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شاید شــما هم یادتان بیاید که 
شهریورماه، برای خیلی از ما، شروع 
یک مــاه خاطره‎انگیــز و پرجنب و 
جوش بود. بادهای شهریوری تهران، 
مانی بود برای ســاختن بادبادک  ز
و رفتن به پشــت بام‎هــا، و بادبادک 
ســاختن، یعنی دســت و پنجه نرم 
کردن با کاغــذ الگــوی خیاطی یا 
کاغذ گــراف، با حصیر و مشــقات و 
چالش‎های برش عرضی دادن به آن، 
و درســت کردن سریشم. این ماجرا 
برای نســل‎های بعد هــم به همین 
شــکل، با کمی تغییر در ابزار، ادامه 
پیدا کرد. شهریور هر سال،هر محله 
برای خودش، بــا بچه‎های خودش، 
ماجراهای تلخ و شــیرینی در پرواز 
ادک‎ها داشــت. ماجراهایی به  دب ا ب
تلخی افتادن یکــی دو تا از بچه‎ها از 
پشت بام، و به شــیرینی بالاتر رفتن 
بادبادکی که چند تــا از بچه‎ها با هم 
ســاخته بودند؛ آن‎قدر بالا که نخ کم 

می‎آمد.
اما مدتی اســت درســت کردن 

بادبادک و پرواز دادن آن، مثل خیلی 
از تفریحات و بازی‎هــای محلی، از 
انحصار مــردم و محله و فصل خاص 
خودش درآمده اســت. شاید به این 
دلیل که بــا انبوه‎ســازی، »محله« 
معنا و کارکرد سابق خود را از دست 
داده اســت و مردم با ســاکنان یک 
منطقه و محله، احساس هم‎بستگی 
و نزدیکی زیادی نمی‎کنند و بچه‎ها 
ارتباط چندانی با هم ندارند. دوستی 
بچه‎ها در محیطی غیــر از محله‎ها 
شــکل می‎گیرد و هم‎بازی‎های آنان 
را اگر خانواده انتخــاب نکنند، مهد 
کودک‎ها و مدارس انتخاب می‌کنند 
و این یعنی احتمالا بچه‎های دوست 
و هم‎بــازی، چندان هــم محله‎ای 

نیستند. 
بــه اخبــار مختلف که ســرک 
می‎کشــیم، می‎بینیم که هر محله و 
شــهرداری هر منطقه، در هر ماه از 
سال که فرصت یا امکانش بوده، یک 
جشنواره بادبادک، برگزار کرده است. 
جشنواره‌هایی که با به پرواز درآمدن 
بادبادک‌های رنگی در آسمان، باید 
باعث شادی و نشاط افراد هر منطقه 
و محله باشــد. اما به ســراغ بچه‌ها 
و والدین‌شــان که می‌رویــم، تازه 

می‌فهمیم که تمام نشــاط و هیجان 
این جشــنواره به پیش از شروع آن 
و در انتظار کشیدن برای آن، مربوط 
می‌شــود. وقتی از خود جشنواره و 
آن‌چه در طول آن اتفــاق می‌افتد، 
حرف می‌زنند، جز حس خســتگی 
و ســرخوردگی، احساس نمی‌شود: 

»آن‌طور که فکر می‌کردیم نبود!«
مجالی برای پرواز رویا

»شادی و نشاط« این روزها یکی 
از دغدغه‌های اصلی مردم اســت. و 
البته، گاهی نشــانی از نگرانی‌هایی 
در این مورد، در گفتار و رفتار بعضی 
از مسئولان هم دیده می‌شود. شکی 
نیســت که مردم با وجود معضلات و 
درگیری‌های بی‌حد و حصر اقتصادی 
و معیشــتی، در خود فــرو رفته‌اند و 
احساس سرخوردگی می‌کنند. آن‌ها 
نه فقط فرصت که دلیل برای شــاد 
بودن پیدا نمی‌کنند. این حال و هوای 
کسل و افســرده  خموده، بر اتمسفر 
جامعه ما حاکم است. و گاه مسئولی، 
نهادی، دستی برمی‌کند تا شاید تکانی 
به این فضا بدهد. اما باید پذیرفت که 
ایجاد تکان و تحرک در جامعه، علاوه 
بر بهانه، هزینه هم لازم دارد. اما بودجه 

و هزینه همیشه کم می‌آید.

باشــد، ارزان‌تریــن روش‌هــا، 
شــاید همین ورزش‌ها و پیاده‌روی 
دسته‌جمعی باشــد. شاید اصلا یک 
روشــش همین بادباک هوا کردن 
باشــد. اما هر برنامه‌ای که بچینیم 
برای خودش پیش‌بینی‌ها و الزاماتی 
دارد که باید تدارک دیده شوند. یعنی 
در واقع برای اجرای هــر برنامه‌ای، 
باید برنامه‌ریزان و هدایت کنندگانی 
باشند. و این اولین اصل فرو رفتن در 

دل یک ماجراست. 
جشنواره اخیر بادبادک تهران، در 
برج میلاد برگزار شــد. سینا می‌گوید 
از یک هفتــه  پیش، خــودش را برای 
این جشــنواره آماده کرده بــود. انواع 
روش‌هــای ســاخت بادبــادک را از 
اطرافیانش پرسیده بود و در اینترنت، 

جســتجو کرده بــود. ودر نهایت این 
بادبادک را ســاخته بود. فکر می‌کرد 
که باید این‌طور باشــد. چون وقتی با 
خاله‌اش در این مــورد صحبت کرده 
بود، خالــه گفته بود که زمــان آن‌ها، 
یعنی حــدود ده پانزده ســال پیش، 
قرار بر همین بود کــه بچه‌ها یا از قبل 
بادبادک بسازند یا در محوطه جشنواره، 
وســایل بادبادک‌ســازی در اختیار 
آن‌ها قرار می‌گرفــت و آن‌ها با کمک 
مربی‌های‌شان، یا همراه بچه‌های دیگر، 
بادبادک می‌ساختند و برای ساختن و 
هوا کردن بادبادک، جایزه می‌گرفتند. 
خوب با توصیفات خاله، هیجان سینا و 
یکی دو تا از دوستانش حسابی بالا رفته 
بود! وقت و انرژی و حتی هزینه زیادی 
گذاشته بودند و این بادبادک را ساخته 

بودند. اما...
بچه‌های زیادی همــراه والدین 
یا مربی‌های‌شان به جشــنواره و به 
محوطه برج میلاد آمــده بودند، اما 
از آن چه امثال سینا انتظار داشتند، 
خبری نبود. اکثــر بچه‌ها و بگذارید 
بگوییم همه‌شان، بادبادک‌های‌شان 
را از چند بادبادک فروشی که در آن‌جا 
بود، خریده بودند یا از قبل توســط 
مربی ها تدارک دیده شده بود و طبعا 
بادبادک‌هــای پلاســتیکی چینی. 
بادبادک‌هایی خوش‌ساخت و خوش 
آب و رنگ. که حالا چندان هم خوب 
بالارفتــن و یا اصلا بالا رفتن‌شــان، 
مهم نبود. بیشــتر بچه‌ها و والدین و 
مربیان، در گیرو دار کش و واکش نخ 

و بادبادک، به هم گره خورده بودند!
ســینا می گوید اولیــن عکس 
العملش نســبت بــه آن چــه می 
دید،عصبانیــت بود: » مــی دونید 
احساس کردم گولم زدن! من و پرهام 
و مهدی اون همه وقت گذاشته بودیم 
و زحمت کشــیده بودیم. ولی کسی 
عین خیالش هم نبود. اصلا کســی 
حواســش به هیچ چی و هیچ کس 
نبود! خب اصلا منظور از جشــنواره 
چیه؟ این که یه عــده دور هم جمع 

بشن و عکس بگیرن؟ همین!«
مادرهایی که همراه بچه‌ها رفته 
بودند البته دل‌شان بیشتر پر بود:» 
واقعا وضع به هم ریخته‌ای بود. هیچ 
امکاناتی تدارک ندیده بودند. نه آب 
خوردن بــود، نه امکان اســتفاده از 
سرویس بهداشتی. اصلا اجازه ورود 
به برج نمی‌دادن که بچه‌ها بتونن از 
سرویس بهداشتی اســتفاده کنن. 
بر ای تهیه خوراکــی و آب خوردن 
هم باید خودمون رو می‌رســوندیم 
به فروشــگاهی که پاییــن برج بود. 
یعنی کشــوندن بچه‌ها تا فروشگاه 
و طی کردن این مســیر طولانی. که 

خب تو اون گرما، هم بــرای ما و هم 
برای بچه‌ها، واقعا خسته کننده بود.
همه‌مون کلافه شــده بودیم. بچه‌ها 
بیشتر از این‌که حال‌شون خوب بشه 
و شاد بشــن، عصبی شده بودن و نق 
می‌زدند و بهانــه می‌گرفتن!« این را 
مادر یکی از بچه‌ها می‌گوید. در حالی 
که تاکید می‌کنــد این آخرین باری 
اســت که خودش و بچه‌ها را درگیر 
چنین برنامه فرمالیته‌ای می‌کند که 
احتمالا دلیلیش فقط نمایش دادن 
یک عده بچه دور هم بود برای دادن 
این پیام که ما چه‌قدر خوشیم... که 

ما چه‌قدر حال‌مون خوبه!
تنها دستاورد
عکس و سلفی!

والدین و مربیــان، مدام با بچه‌ها 
و بادبادک‌هــای چینــی عکــس 
می‌گرفتند. بالاخره  با وجود آن‌همه 
خســتگی و کلافگی، و تحمل گرما 
و تشــنگی، ایــن عکس‌هــا، تنها 
یادگاری‌هایی بودند که می‌شد آن‌ها 
را با خود به خانه برد. این هم یکی از 
آن اتفاقات نمایش است که ما به آن‎ها 
عادت کرده‎ایم؛ این که نه از آن برنامه 
خاص و نه از حضور و شرکت در آن، 
که از عکس‎هایی که می‎گیریم و به 
اشتراک می‎گذاریم، لذت می‎بریم. 
»نمایش« کار و بار همه ما شده است 
در هر جا و مــکان و مرتبه اجتماعی 
که هســتیم. و البته برای مسئولین؛ 
دادن گزارش در مورد برگزاری یک 
جشنواره ... جشــنواره بادبادک‎ها و 
اعلام هزینه‎ها. نشان دادن عکس‎ها 
و فیلم‎های روتوش و ادیت شــده به 
بالادســتی‎ها در مورد ایــن کار پر 

هیجان فرهنگی. 
. خــوب نــگاه کنید...  . ببینید.
خبرگزاری‎ها هــم خبر این و عکس 
این جشــنواره را رفته اند. ما چه قدر 
خوبیم!  و چه قدر خوبند این چینی 
ها، که بادبــادک می ســازند... که 
همه چیز می ســازند تا ما را سرحال 
بیاورند. و البته ما هم ســرحال و هم 
با نشاط هستیم... همه چیز خوب و 

آرام است. شهر در امن و امان است. 

ره‌آورد جشنواره بادبادک‌ها: گرما، خستگی، تشنگی

به افتخار بادبادک‌های چینی!
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یک روانشناس توضیح داد:
چرایی گرایش برخی مردان به 
ازدواج با زنانی بزرگتر از خود

یک روانشناس با اشاره به پدیدۀ گرایش برخی 
مردان به ازدواج بــا زنان بزرگتــر از خود، گفت: 
احتمال ماندگاری و موفقیت در این نوع ازدواج‌ها 

در مقایسه با ازدواج‌های متعارف پایین‌تر است. 
عزیز الله تاجیک اسماعیلی، عضو هیأت علمی 
دانشــگاه خوارزمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: در ایــن رابطه‌ها خانواده متعارفی شــکل 
نمی‌گیــرد چراکه تنها بخشــی از کارکرد روانی 
و اجتماعــی خانواده در این نــوع ازدواج‌ها انجام 
می‌شــود اما کارکردهای دیگــر آن مانند فرزند 
آوری،مناسبات عاطفی و اجتماعی و ارتباط عادی 
و سالم با اقوام و آشــنایان در این رابطه ناپایدار و 

ناکام می‌ماند.
وی با بیان اینکه به طور معمول بر اساس قانون 
مدنی کشور در خانواده مردان مسوول تامین امرار 
معاش و مایحتاج زندگی هستند و نقش اقتصادی 
در قانون و نیز فرهنگ ســنتی بر عهده مرد است، 
خاطرنشان کرد: با تحولات اجتماعی این نقش در 
حال جابه جایی است؛ به طوری که مشارکت زنها 
در حوزه‌های اقتصــادی در حال افزایش بوده و به 
دنبال آن تعداد زنانی که دارای استقلال اقتصادی 
هستند نیز در حال افزایش است که این روند سبب 
شده تا کارکرد اقتصادی تا حدودی در خانواده نیز 

تغییر کند.
اســماعیلی که ازدواج مردان با زنان بزرگتر از 
خود را پدیده‌ای جدید در جامعه دانســت افزود: 
زنانی که فرصت بیشــتری برای اشــتغال دارند 
می‌توانند تــوان اقتصادی و مالی نســبی خود را 
افزایش دهند، در نتیجه زمانی که جامعه فرصت 
اشــتغال بیشــتری برای زنان در جامعه فراهم 
می‌کند گرایش مردان، بویژه در بین کسانی که از 
توان اقتصادی لازم برای تشکیل زندگی برخوردار 

نیستند به ازدواج با این زنان بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: تنگناها و مشــکلات موجودی 
که در زمینه ازدواج بر ســر راه جوانان وجود دارد 
اعث شــده تا اگر فردی بخواهد در سن دلخواه  ب
خود ازدواج کند توان مالی مطلوبی نداشته باشد. 
از طرفی دیگر باتوجه به عرف ازدواج که مردان باید 
با دختران کوچکتر از خــود ازدواج کنند مثلًا اگر 
دختری با سن ۴۰ سال قصد ازدواج داشته باشد 
احتمال اینکه بتواند شوهر مناسبی از نظر سنی 
را انتخاب کند بسیار کم است اما اگر این دختران 
توان اقتصادی مطلوبی داشــته باشند مردانی با 
توان اقتصادی ناکافی جذب آنها خواهند شد و این 
مسئله یکی از عوامل تاثیر گذار در این زمینه است. 

او درباره نوع نگاه جامعه بــه اینگونه ازدواج‌ها 
خاطرنشان کرد: به طور معمول سنتهای اجتماعی 
با این گونه از گرایشــها با نــگاه متفاوتی برخورد 
می‌کنند امــا ناهنجاریهای اجتماعــی همراه با 
تغییرات اجتماعی باعث شــده تا حساسیت‌ها به 

این موضوع کاهش یابد و یا به طور کل تغییر کند.
این روانشناس خاطرنشان کرد: به طور معمول 
احتمال ماندگاری و موفقیت در این نوع ازدواجها 
در مقایسه با ازدواجهای متعارف پایین‌تر است چرا 
که در این ازدواج‌ها خانواده متعارف بنابر آنچه ذکر 

شد شکل نمی‌گیرد.
    

پیشنهاد پلیس برای استفاده 
از نگهبان محله

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
بر ضرورت بهره گیری از نگهبانان محله در محلات 
تاکید کرد. سرهنگ علی آقا کارخانه در گفت‌وگو 
با ایســنا، با اشــاره به موقعیت حوزه استحفاظی 
سرکلانترسوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ که 
مناطق شمالی تهران را تحت پوشش دارد، درباره 
بیشــترین چالش‌های پلیس این مناطق گفت: 
رؤسای کلانتری‌ها هرکدام موظفند تا نسبت به 
جرائم و محیط های جرم خیز حوزه استحفاظی 
خود آگاه بوده و تمهیدات لازم در این خصوص را 
پیش بینی کنند که خوشبختانه همین اتفاق نیز 
رخ داده و با اقدامات انجام شده نمی توان گفت که 

چالشی در حوزه انتظامی در این مناطق داریم.
وی با بیــان اینکه هر مجرمی بــرای اقدامات 
مجرمانه، محله‌ای متناسب با هدفش را انتخاب می 
کند، افزود: در این مناطق نیز با توجه به اینکه برخی 
از ســاکنانش تمکن مالی بیشتری دارند، ممکن 
است سارقان قصد انجام برخی اقدامات مجرمانه را 
داشته باشند که در همین راستا یکی از موضوعاتی 
که مردم باید رعایت کنند، اســتفاده از »نگهبان 

محله« است. 
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
با بیان اینکه اســتفاده از نگهبــان محله نقش به 
سزایی در پیشگیری از وقوع جرائم دارد، گفت: در 
هر کوچه ای به طور متوســط 50 تا 100 خانواده 
زندگی می کنند و ایــن عزیزان با کمترین هزینه 

می‌توانند از یک نگهبان محله کمک بگیرند.

 به اخبار مختلف که سرک می‎کشیم، می‎بینیم که هر محله و شهرداری هر منطقه، در هر ماه از سال که فرصت یا 
امکانش بوده، یک جشنواره بادبادک، برگزار کرده است. جشنواره‌هایی که با به پرواز درآمدن بادبادک‌های رنگی در 

آسمان، باید باعث شادی و نشاط افراد هر منطقه و محله باشد. اما به سراغ بچه‌ها و والدین‌شان که می‌رویم، تازه می‌فهمیم 
که تمام نشاط و هیجان این جشنواره به پیش از شروع آن و در انتظار کشیدن برای آن، مربوط می‌شود.

از گوشه و کنار

 هر برنامه‌ای که بچینیم 
برای خودش پیش‌بینی‌ها و 
الزاماتی دارد که باید تدارک 
دیده شوند. یعنی در واقع 
برای اجرای هر برنامه‌ای، 
باید برنامه‌ریزان و هدایت 
کنندگانی باشند. و این 

اولین اصل فرو رفتن در دل 
یک ماجراست

»شادی و نشاط« این روزها 
یکی از دغدغه‌های اصلی 
مردم است. و البته، گاهی 
نشانی از نگرانی‌هایی در 
این مورد، در گفتار و رفتار 
بعضی از مسئولان هم دیده 

می‌شود

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

در جوامع در حال گذار به دلیل تغییرات متنوع و متعدد 
که بسیاری از آنها زاییده تحولات صنعتی و پیچیدگی‌های 
آن است، مساله »فراغت« به عنوان یکی از شاخص‌های رفاه 
اجتماعی بیش از پیش نیازمند توجه است و بر همین اساس 
فعالیت‌هایی که در زمان »اوقات فراغت« انجام می‌شــود، از 
اهمیت بســیار بالایی برخوردار‌ند چرا که تاثیر بســزایی در 
زندگی فردی و اجتماعی افراد به خصوص نوجوانان و جوانان 
دارند. از اینرو تابســتان که فرا می‌رســد موضوع چگونگی 
گذراندن روزهــای گرم و بلند تابســتان و نحوه‌ی گذراندن 
این ایام گاه به معضلی جدی برای خانواده‌ها تبدیل می‌شود. 
نوجوانان و جوانان بعد از نه ماه مطالعه ســخت و طاقت فرسا 
در دوران مدرسه بخاطر فشارهای وارد شده در این ایام دایم 
منتظر آمدن فصل تابستان هستند تا از تعطیلات این دوره که 
اغلب به عنوان دوره‌ی استراحت مطلق یاد می‌کنند، حداکثر 
اســتفاده را ببرند و صرفا به استراحت بپردازند تا خستگی نه 

ماه درس خواندن را بدر کنند. در چنین شرایطی که فرزندان 
نقشه استراحت مطلق و خوابیدن‌های مکرر تا ظهر هنگام و 
بیداری‌های شــبانه تا دیروقت را در سر می‌پرورانند، والدین 
بدون مشــورت با فرزندان در حال تدارک ثبــت نام آنان در 
»کلاس‌های آموزشی« هستند و بدون درنظر گرفتن علایق 
فرزندانشــان، آنها را با زور و اصرار روانۀ کلاس‌های آموزشی 
می‌کنند. در همین راســتا چون این کلاس‌ها بدون توجه به 
علایق و استعدادهای فرزندان برنامه‌ریزی شده غالبا تداوم 
نمی‌یابند و در نتیجه بچه‌ها چندان ســودی از آن نمی‌برند 
و بالطبع نتیجــه مثبتی را به همراه نمی‌آورد. فرســتادن به 
»کلاس‌های آموزشی« بد نیست اما مســاله مهم و اساسی 
آن است که نباید با زور و فشار آوردن والدین، برنامه »اوقات 

فراغت« فرزندان برایشان حالت تکلیف را پیدا کند. 
موضوعی که امروزه و در ســال‌های اخیر بسیار شاهد آن 
بودیم همین مساله است که خانواده‌ها به اجبار دانش‌آموزان 
را بعــد از فراغت از حضــور در کلاس‌های مدرســه باز هم به 
کلاس‌های آموزشی تابستانی می‌فرستند  و این درصورتی است 
که خود دانش‌آموز از این وضعیت اصلا راضی نیست؛ حال سوال 
اصلی و مهم آن است که نقش خانواده ها در غنی سازی اوقات 

فراغت چیست و چگونه میتوانیم از این ایام بدرستی استفاده 
کنیم تا از اوقات فراغتی پربار و مفید بهره ببریم؟

از دیدگاه روانشناسی »فراغت« یا »Leisure« مجموعه 
فعالیت‌هایی را شامل می‌شــود که فرد با رضایت خاطر برای 
اســتراحت و تفریح یا به منظور بسط و توســعه آگاهی‌ها یا 
مشــارکت‌های اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از تکالیف 
و الزامات شــخصی، خانوادگی و اجتماعی بــه انجام آن می 
پردازد. از اینرو این پدیــده اجتماعی می‌تواند دارای دو وجه 
کارکردی باشد؛ »اوقات فراغت« از طرفی می‌تواند فرصتی 
برای بروز استعدا‌دها و توانمندی‌ها باشد و از طرفی دیگر نیز 
می‌تواند راهی برای شکل‌گیری برخی آسیب‌های اجتماعی 

محسوب شود. 
مساله »فراغت« زمانی منجر به نتایج نامناسب و نامطلوب 
می‌شود که برنامه های جذاب، مفرح و نشــاط‌آور آکنده از 
عناصر تربیتی و پرورشــی و همچنین علاقمندی نوجوانان 
و جوانان در آنها درنظر گرفته نشــود؛ مطالعات و بررسی‌ها 
در حوزه روانشناســی حاکی از آن است که »اوقات فراغت« 
همواره بستر مناسبی برای خلاقیت و نوآوری است و غرض 
از آن اســتراحت، تفریح، توســعه دانش و به کمال رساندن 
شخصیت خویشتن و همچنین به ظهور رساندن استعداد‌ها و 
خلاقیت‌‌ها است. روانشناسان معتقدند والدین نقش بسزایی 
در ایجاد اوقات فراغتی پربار و پویا بــرای فرزندان دارند و از 
اینرو با مراجعه بــه مراکز تخصصی و همچنین مشــاوره با 

یک روانشناســان حرفه‌ای میتوانند از آموزه ها و تجربیات 
آنان اســتفاده کنند تا با راهنمایی هایشــان به تفاوت‌های 
فردی و ویژگی‌های شخصیتی، ســرگرمی‌های مورد علاقه 
فرزندانشــان پی ببرند و بــا در نظر گرفتن همــه جوانب و 
ویژگی‌ها اوقات فراغتی به یاد ماندنی برای فرزندانشــان به 

ارمغان بیاورند.
 والدین باید بدانند »اوقات فراغت« یک تربیت و آموزش 
غیررسمی محسوب می‌شود و بدون تردید این ایام با برنامه 
ریزی مناسب میتواند فرصت ارزشمندی برای رشد شخصیت 
و اعتلای وجود محسوب شــود. با این حال اگر علاقمندی و 
انگیزه فرزندان مورد توجه قــرار نگیرد، ایام فراغت می‌تواند 
زمینه ســاز بروز اختــالات رفتاری، انحرافــات اخلاقی و 
بزهکاری‌های اجتماعی شود. بنابر مطالب ذکر شده »اوقات 
فراغت« زمانی اســت که با درنظر‌گرفتن جنبه‌های فردی، 
اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی و همچنین بــا برنامه ریزی 
درست و دقیق براساس میزان علاقمندی فرزندان می‌تواند به 
فرصت ارزشمندی تبدیل شود تا نوجوانان و جوانان توانایی‌ها، 
اســتعدادها و مهارت‌های خود را بشناسند و برای شکوفایی 
هرچه بیشــتر آنها تلاش کنند. در همین راســتا والدین با 
کمک و بهره‌گیری از مشاوران و متخصصان می‌توانند برای 
غنی‌ســازی اوقات فراغت فرزندان برنامه‌ریزی هدفمندی 
داشته باشند و باتوجه به انگیزه، خلاقیت و علاقه فرزندانشان 

حداکثر بهره را از این برهه‌ی زمانی ببرند.

والدین و اوقات فراغت فرزندان


